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  خاصه در حديقة سنايي لامي نبوتبررسي ك

  
  *احمد خاتمي

  
  چكيده

كه محقّقان دربارة تفسير و تحليلِ متون منظوم فارسي، از جمله  كوششيبا همة 
اي ارزشمندي به جامعة و دستاورده  الحقيقه، نموده يقةآثار سنايي و بويژه حد

اند، هنوز جاي بحث و بررسي دربارة غالب متون منظوم، از   علمي ارزاني داشته
هاي  عموم متون عرفاني، علاوه بر جنبه. هاي عرفاني، خالي است جمله منظومه

اند؛ يكي از اين وجوه، بررسي  عرفاني و صوفيانه، از جهات ديگر نيز قابل بررسي
مسلك پس از او كه غالباً  هي است، سنايي و شاعران عارفبدي .است آنهاكلامي 

هاي عميق كلامي را  اند، ديدگاه تحت تأثير افكار و انديشه و سبك و شيوة او بوده
يابي به اين  اند، كه بدون دست نيز همراه با مسائل عرفاني در آثار خود بازگو كرده

دهد، حتي  ان را نشان ميها، كه در واقع اصل اصولِ اعتقادي و فكري ايش انديشه
مقالة حاضر درصدد است  .ارزيابي دقيقِ جايگاه عرفاني آنها نيز ممكن نخواهد بود

خاصه از منظر متكلمّان اسلامي، موضوع را در  لة نبوتئتا با بررسي كلامي مس
خصوص وجود مبارك  هاي سنايي را در وجو كند و ديدگاه الحقيقه جست يقةحد

هاي كلامي مشهور در روزگار او  ها را با ديدگاه ان دهد و يافتهنش )ص(پيامبر اكرم
گيري نهايي، نشان دهد كه سنايي در كدام  بندي و نتيجه بسنجد و با جمع

موضوع از كدام مذهب كلامي پيروي كرده و در كدام مطلب ديدگاه خاص خود 
  .را عرضه نموده و از پيروي مذاهب خاص اعراض كرده است

  
  .حديقه، خاصه، معجزه كلام اسلامي، نبوت :واژگان كليدي

                                                 
  a_khatami@sbu.ac.ir                                                                  دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي  *
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   مقدمه
حكيم ابوالمجـد مجـدود بـن آدم سـنايي     هاي كلامي  در اينكه آراي فقهي و ديدگاه

 .نظـر وجـود دارد   با كدام يك از مذاهب فقهي و كلامـي منطبـق اسـت، اخـتلاف     غزنوي
ر مـذهب حنفـي   بعضي او را شيعه و بر مذهب جعفري پنداشته و برخي او را اشعري و ب

بر طريقة خويش، او را مردي شـيعي  ) ق.ه  1119/ م( قاضي نوراالله شوشتري .اند خوانده
است و در محبت خاندان  خواجه يوسف همدانيدر طريقت مريد «: دانسته و نوشته است
داني، و كتاب حديقه و ديوان او بر كمال رسوخ او در مـذهبِ حـقِّ    نبوت، از فدائيان همه

، 1375شوشـتري،  (» گستري دليلي قاطع و ساطع اسـت  رب توحيد وحدتجعفري و ش
79-78 .(وي سپس با اشاره به ابيات:  

 مدح حيـدر بگـو پـس از عثمـان     اي ســنايي بــه قــوت ايمــان
ــا مــديحش مــدايح مطلــق ــقَ ب هالباطــل اســت و جــاءالحقز 

)244 :1374سنايي، (  
ا كه در آن سنايي ذكر خلفاي ثـلاث را  ر) 117 :1982سنايي، (اظهارات كوشد تا  مي
كسـان  ). ، شصت و سـه 1354مدرس رضوي، (مقدم داشته، توجيه نمايد  )ع(عليبر ذكر 

نويسان و مورخان نظر قاضي نوراالله را پذيرفتـه و بـه شـيعي بـودن      ديگري هم از تذكره
كـه سـنايي    انـد  اند؛ و گروهي ديگر راهي ديگر رفته و استدلال كرده سنايي اعتقاد يافته

  : ، شارح حديقه در ذيل بيتقاضي عبداللّطيف: اهل سنتّ و جماعت است
ــق ــدايح مطل ــديحش م ــا م ــق ب ــاءالحق  زه ــت و ج ــل اس  الباط

گونه اشعار، اغراق مخصوص به مدح و رسم آيين شعر و شاعري است  اين«: نويسد مي
اگر لفـظ مـدايح    و آن را تعصب آوردن و دليل بر كيش و مذهب شمردن، روا نباشد؛ چه

مطلق موهم اين معني باشد، پس حمد خداوند و مدح رسول كه در پيش ذكر شد، بايـد  
بـه  «: وي سپس در اصل انتساب ابيات به حكيم ترديد كرده و گفته است. »...باطل باشد

علاوه آنكه صحت نظـم ايـن ابيـات از حكـيم بـه ثبـوت نرسـيده اسـت و در بعضـي از          
). شصـت و هفـت   :همان(» ت نيست و ممكن است الحاقي باشداين بي حديقههاي  نسخه

اما در اينكه سنايي در ابتداي دورة جواني و آغـاز شـاعري، اهـل سـنتّ و پيـرو مـذهب       
 ابوحنيفـه حنفي بوده است، ترديدي نيست و اين مطلب از مـدايح مكـرّري كـه دربـارة     

برهـان بـر اثبـات     در بطـلان دهريـان و  «سروده، آشكار است؛ از آن جمله است قصـيدة  
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كه به بيان منـاظرة ابوحنيفـه بـا بعضـي     ). 246-238، 1354سنايي، (» خداوند سبحان
و مسلمّ است كه اگر در آن وقت حكـيم  «زنادقه پرداخته و سرتاسر مدح ابوحنيفه است؛ 

ا  ). شصت و هفـت  :همان(» كرد گاه چنين مدحي از ابوحنيفه نمي بود، هيچ شيعي مي امـ
از مذهب حنفـي   حديقهثار، قطعاً سنايي در اواخر عمر و به هنگام سرودن باز به روايت آ

، ابيـاتي در مـذمت حنفـي    الحقيقه يقةحد. دست برداشته و طريقة ديگري برگزيده است
ها دانسته است  دارد كه در آنها رأي و قياس را كه پاية مذهب حنفي است، بدترين روش

  ).639 :1374سنايي، (
كه سنايي در اين هنگام بر كدام مذهب بوده است، از مضمون  معلوم نيستند چ ره

ميل بـه تشـيع، نمـوده و يـا بـه      اند،  چنان كه گروهي گفتهآيد  برمي حديقهبعضي ابيات 
بعضـي از  . است ترين مذاهب اهل سنتّ به شيعه است، گرويده مذهب شافعي كه نزديك

قول كساني كه او را دست كم بخشد و  قصايد وي، تمايل او را به مذهب شيعه شدت مي
اي اسـت كـه    بخشد؛ از جملة آن قصايد، قصيده اند، قوت مي در اواخر عمر، شيعه دانسته

در آن به پاسخ سؤال سلطان سنجر در باب مذهب پرداخته و او را جواب داده اسـت؛ در  
  :بيتي كه آن را با مطلعِ 68اين قصيده 

 بـر داشـتن   جان نگين مهر مهر شاخ بي كار عاقل نيست در دل مهر دلبر داشتن
را مطـرح و بـه پيـروي از ايشـان      )ع(طالب سروده، آشكارا ولايت و امامت علي بن ابي

  :توصيه نموده است
ــت ــي بنمايم وـح نب ةـ نـ ــلامت خانـ ــن س اــ تــوـاني خويشــتـن را ايمـــن از شــرـ داشــتـن م  تـ
رـام وـي و پـس در وي خ تـن چ ـ   شو مدينة علم را درج رـ خويش تـن؟   تا كي آخ رـ در داش هـ ب  ون حلق

دـر در اسـت چون همي تـن         داني كه شهر علم را حي رـ داش رـ و مهت دـر مي هـ حي زـ ك وـد ج  ...خوب نب
تـن       خواهي كه چون مهرت بود مهرت قبول گر همي رـ داشـ اـن برابـ اـ جـ دـت بـ دـر بايـ رـ حيـ  ...مهـ

)476-467 :1374سنايي، (  
صبغة حكمت و شريعت در آن بر شعر كه  حديقهباري، از بررسي آثار سنايي به ويژه 

آيد كه شعر در نزد سنايي وسيلة انتقال مسائل دينـي   و طريقت غالب است، چنين برمي
و مباحث كلامي است و هرچند بايد او را مطابق با اوضاع و احوال روزگارش بـر مـذهب   

ي از از ميان فرق كلامي نيرومندترين بودند و در ايران، قسمت بزرگ«اشعري دانست كه 
 حديقـه ، امـا تحقيـق در   )267 :2ج ،1368صفا، (» بلاد شرق را تحت نفوذ خود داشتند
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هاي اشعري نبوده است و به نـوعي از   دهد كه او در همة مواضع، پايبند ديدگاه نشان مي
هاي كلامي ديگر مذاهب، آنجا كه با معيارهاي عقلي و ديني او مطابقـت داشـته،    انديشه

  . بهره برده است
مرتبت از جمله مباحثي است كه سنايي در  خاصه و شأن حضرت ختمي نبوت هلئمس

كنار مباحث مربوط به توحيد، رؤيت خدا، حلول و اتّحاد، وحدت وجود، قضا و قدر، جبـر  
بـه صـورتي گسـترده بـدان پرداختـه و آرا و      ... و اختيار، غرض از خلقت، معاد و شفاعت

  .نموده است هاي خود را نسبت به آن اظهار انديشه
  

  نبوت از منظر متكلمّان
از جمله مسائلي كه متكلّمان در مبحث افعال الهـي بـه آن پرداختـه و از آن سـخن     

اند، هدايت و ارشاد خلق به سوي كمال و سعادت است كه بنا به اعتقـاد بزرگـانِ از    گفته
  .)1(يابد متكلمّان، از طريق بعثت انبياء تحقق مي

آوري و پيـامبري اسـت، در نـزد     و به معني خبر دادن، پيـام » أنَب«نبوت كه از ريشة 
ه تقسـيم مـي      ه و خاصـ ه اعتقـاد داشـتن بـه      نبـوت : شـود  متكلّمان به دو نـوع عامـ عامـ

پيامبران از سوي خدا و پذيرفتن آييني است كـه آنـان از سـوي    ) بعثت(شدن  برانگيخته
د بـن   پيـامبري و رسـالت   خاصـه، اعتقـاد داشـتن بـه      آورند؛ نبـوت  حق تعالي مي محمـ

بعضـي از عالمـان دينـي و     ندچ ره). 277 :1374دادبه، (، پيامبر اسلام است )ص(عبداالله
گذارند و معتزله اصـلاً معتقدنـد كـه ميـان      بين رسول و نبي فرقي نمي«مذاهب كلامي 

هر «بعضي متكلّمان بر اين باورند كه  .)226 :1368مشكور، (» رسول و نبي فرقي نيست
اي رسول نيست؛ رسول كسي است كه شريعت تازه بيـاورد و   سولي نبي است و هر نبير

عالمانِ شيعي هم به تفـاوت نبـي و   ). 156 :1948 بغدادي،(» شرايع پيشين را نسخ كند
داننـد و معتقدنـد    ند و فرق ميان رسول و نبي را عموم و خصوص مطلق مـي ا رسول قائل

أمور تبلغ هم هسـت و نبـي كسـي اسـت كـه      كه رسول كسي است كه مبعوث شده و م
مبعوث گرديده، خواه مأمور تبليغ باشد و خواه نباشد، و اين با مفاهيم آن دسته از آيـات  

و  33آيـه  عمـران،   آلسورة (كريمه كه دلالت بر گزينش بعضي بندگان براي نبوت دارد 
بنـدگان دارد   و بعضي آيات ديگر كه دلالت به رسـالت برگزيـدگانِ  ) 52آيه نحل، سورة 

ا   : كريمـة  اتاز آي ـ. ، سازگار است)124 ، آيهانعامسورة و  144آيه اعراف، سورة ( ا أيهـ يـ
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رَاجاً منيـراً   االنَّبيِ إنَا اَرسلْنَاك شَاهداً و مبشِّراً و نَذيراً و داعياً إلـَي   ه و سـ سـورة  ( اللهِ بإِذنْـ
كه رسالت لازمه نبوت نيسـت   نبوت بر رسالت و اين توان تقدمِ مي) 45-46 آيات احزاب،

ا او  . را استنباط نمود ممكن است خداوند كسي را به نبوت برگزيند و به او وحي كند، امـ
فرمان دهد كه » نبي«را به تبليغ رسالت خويش مأمور نسازد و به محض آنكه خداوند به 

نيـز   )ص(كه پيامبر آيد، چنان نايل مي گاه است كه به مقام رسالت رسالت او را برساند، آن
  ).2209 :1377خرمشاهي، (به محض دريافت وحي مأمور به رسالت نشد 

و عقل ) 140 :1365موسوي بهبهاني، ( )2(كه به نبوت اعتقاد ندارند» براهمه«به رغم 
كننـد كـه اگـر     دانند و استدلال مي خود را در رهنمايي انسان به سوي سعادت كافي مي

نياز از شريعت  نيست و اگر موافق عقل باشد، بي شمخالف عقل باشد، قابل پذيرشريعت 
نبـوت از معـدود مسـائلي اسـت كـه حكمــا و       هلئ، مس ـ)212 :1370خـاتمي،  (هسـتيم  

ه : متكلّمان اصل آن را پذيرفته و به حسن آن باور دارند آن را بـه سـببِ    معتزله و اماميـ
به سببِ تحقق آن در عالم واقـع، ممكـن عقلـي    دانند و اشاعره  واجب عقلي مي» لطف«

كنند و در بيـان   شمارند و هركدام براي اثبات اعتقاد خود، ادلةّ عقلي و نقلي اقامه مي مي
موضوع جواز و يا «اختلاف مهم مابين معتزله و اشاعره . كنند فوايد و اهداف آن بحث مي

كه بعثت رسل بر خداونـد   معتزله معتقدند. وجوب ارسال رسل از طرف باري تعالي است
 :1363الاسـلامي،   شـيخ (» ؛ اما اشاعره عقيده دارند كه بعثت انبيا جايز استاستواجب 

اهـل  ). 119 :1370مقـداد،  (دانند  و آن را و بلكه هيچ امري را بر خدا واجب نمي) 120
نـد، گفتنـد كـه انبيـاء     ا هايي بـين نبـي و رسـول قائـل     سنتّ و جماعت هم كه به تفاوت

تن بودند كه نخستين آنها ابوالبشر و واپسـين آنهـا حضـرت     313يارند، ولي رسولان بس
شيعه معتقد است كـه نبـوت بـه اقتضـاي     ). 130: 1ج، 1948بغدادي، (است  )ص(محمد

چون مقصود اصـلي از آفـرينش   «حكمت واجب است و دليل بر وجوبِ آن اين است كه 
ردد، پس ايشان را نزديك كردن به آنچه گ خلق به مصلحتي است كه به خود ايشان برمي

منع نمودنْ ايشان را از آنچه فساد ايشان در آن اسـت، بـه    ]و[صلاح ايشان در آن است 
در امـور دنيويـه اسـت كـه نظـم       ]يـا [مقتضاي حكمت واجب باشد و اين صلاح و فساد 

ز عذاب معاش ايشان بسته به آن است و يا در امور اخرويه است كه درك ثواب و نجات ا
  ).همان(» متوقف بر آن است

از «. ند تا بعثت انبياء را بر اساس قاعدة لطف ثابت كنندا متكلّمان شيعي بيشتر بر آن
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كنـد تـا    اعشريه؛ از آنجا كه خداوند حكـيم اسـت، حكمـتش اقتضـا مـي      ينظر شيعة اثن
تكلمّين، بر طبق نظر م). 212 :1370خاتمي، (پيامبراني را براي هدايت و ارشاد بفرستد 

در مقصـد چهـارم    خواجـه نصـير  . ارسال رسل لطف و لطف نيز در حكمت واجب اسـت 
لإِشتمالها علـي   البعثة حسنةٌ«: ، با ذكر فوايد بعثت، آن را حسن دانسته استتجريدكتاب 

دلُّ و إِزالـة الخـوف و        فوائد كمعاضدةِ العقل فيما يدلُّ عليه و إسِـتفادة الحكـْم فيمـا لايـ
ه بِحسـبِ       إسِتفادةِ الحسنِ والمنافعِ و المضارِّ و حفظ النـوع الإنِسـاني و تكميـل أشخاصـ

و الأَخـلاق و السياسـات و الإخبـار     الخَفيـة  إسِتعداد اتهم المتفاوتـه و تعَلـيمهمِ الصـنايعِ   
ا استناد و سپس ب) 212ـ211 :1407طوسي، ( »فَيحصلُ اللّطف للكْلَّف. بالعقاب و الثواب

گيرد كه  به اينكه چون بعثت لطف است در واجبات عقليه و لطف واجب است، نتيجه مي
  ).213 :همان( »العقلية لإشِِتمالها علي اللطّف في التكاليف جبةوهي وا«: بعثت واجب است

بعثت، هم به دليل فوايد دنيوي و هم به دليل فوايد اخروي، لطـف اسـت و    ،بنابراين
سنايي ضمن تكريم انبياء و ذكر حالات برخي از ايشان كه . ا واجب استانجام آن بر خد
 -السلام عليه -آمده است، پس از توحيد باري تعالي به نعت پيامبر  حديقهدر جاي جاي 

 »للعـالمين  حمـةٌ و مـا أرسـلناك إلاّ ر  «: پردازد و در ضمن آن با استناد به آية شريفه مي
  :كند اشاراتي مي )ص(بعثت پيامبر اكرمبه لطف ) 107آيه  انبياء،سورة (

 گفـــت خـــواهم ز انبيـــاء شـــرفي چون ز توحيد گفتـه شـد طرفـي
ــين ــول بازپس ــت رس ــه نع  آن ز پيغمبـــران بهـــين و گـــزين خاص
 رحمـــت عـــالم، آشـــكار و نهـــان احمــد مرســل، آن چــراغ جهــان
د آمـد و بـس     جان جـان  آمــد انــدر جهــان جــان هــركس  هـا محمـ

)188 :1374سنايي، (  
هاي آن بزرگـوار   و صفات و ويژگي )ص(و با ورود به مسائلي مانند معجزات پيامبر اكرم

  .خاصه، صدق اعتقادات خود را نيز بازگو نمايد كوشد تا ضمن اثبات نبوت مي
  

  ترين دليل اثبات نبوت معجزه، مهم
ه، در   دربارة معجزه به سبب مباحث مربوط به نبـوت  بحث ه و خاصـ علـم كـلام    عامـ

انـد و   هـا گفتـه   جايگاهي خاص يافته و متكلّمان به اجمال و تفصـيل در بـاب آن سـخن   
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نفَـْسِ  «: و گروهي از خوارج گفتنـد » اباضيه«بعضي از فرق، از جمله . اند ها نگاشته رساله
ت اسـت و احتيـاج بـه آوردن بينـه و برهـان نيسـت        و ... »ادعاي نبوت از پيغمبري حجـ

هر كه قول رسول يا خبر ظهور او را بشنود، بايـد بـه نبـوت او اقـرار و     : دگفتن» كراميه«
ت او آگـاه باشـد يـا نباشـد          :1344مشـكور،   .ك.ر(تصديق كند، خـواه از برهـان و حجـ

؛ اما فرق ديگر اسلامي عموماً معجـزه را لازمـة نبـوت دانسـته و آن را بـراي      )184ـ170
اهل سنتّ و جماعت گويند معجزه ظهـور  «: اند اثبات صداقت پيامبر از ضروريات شمرده

امري است خلاف عادت، و غرض از آن اظهار صدق نبوت پيغمبري يا كرامتـي از اوليـاء   
اصـول  در  قاضي عبـدالجبار ). همان(» كه كسي از آوردن آن عاجز باشد دين است؛ چنان

ت كه بـر  اي اس شرط نبوت، نخست ادعاي پيغمبري و سپس معجزه«: نويسد مي )خمسه
معتزله معجزه و خوارق عـادات را فقـط از انبيـاء جـايز دانسـته و از      . دست او ظاهر شود

: فرَق شـيعه عمومـاً معتقدنـد كـه    ). 482 :1368مشكور، (» دست غير ايشان انكار كنند
العاده، توأم با قصد و نيت و دعوت به نبوت غيرقابـل مقابلـه و    معجزه امري است خارق«

اوند به منظور تأييد انبياء و اثبـات صـدق آنهـا بـر دسـت ايشـان صـادر        معارضه كه خد
و طريـقُ  «: نويسـد  مـي  تجريـدالاعتقاد در  خواجه نصير). 206 :1370خاتمي، (» كند مي

و إثبـات مـالَيس معتـاداً أَو نفـي مـا هـو معتـاد مـع           صدقه ظهُور المعجِزَة علي يده و هـ
و از ايـن بيـان، شـرايطي بـراي     ) 214 :1407طوسـي،  ( »الـدعوي  العادةِ و مطابقةَِ خَرق

. همراه با تحدي و غيرقابل معارضه باشد. 2. خارق عادت باشد. 1: شود معجزه حاصل مي
مقدم بـر دعـوي نباشـد    . 5. مطابق با ادعا باشد. 4. به دست مدعي نبوت انجام پذيرد. 3

علامة حليّ در شـرح عبـارت خواجـه،    ). 207ـ260 :1370خاتمي، (بلكه مقارن با آن باشد 
كه امت از مانند آن يا چيزي نزديك بـه آن   آن. 1: گونه ذكر كرده است شروط معجزه را اين

در زمـان تكليـف باشـد و نـه     . 3. از جانب خداي تعالي يا به فرمان او باشـد . 2. عاجز باشند
به قرائن معلوم . 4. شود كسته ميخورد و عادات ش به قيامت كه اوضاع جهان به هم مي نزديك

  ).489 :1351حليّ، (كه خارق عادت باشد  آن. 5. باشد كه متعلق به دعوت پيامبر است
  

  معجزه در قرآن
/ آيه«در قرآن كريم اصطلاح معجزه به كار نرفته است و به جاي آن از واژگاني چون 

بـه   قـرآن  بسـياري از نصـوص  . و جز آنها اسـتفاده شـده اسـت   » بينات/  بينه«و » آيات
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سورة (كند  درخواست معجزه و حتي درخواست انجام امور نامعقول از پيامبران دلالت مي
آيـات  شـعرا،  سورة (بعضي از معجزات پيامبران، مانند معجزة صالح ) 90-92آيات اسراء، 

، شـكافته  )33 و 32 شعرا،سورة (، يد بيضا )17طه، سورة (، اژدها شدن عصا )158-155
، تولد از مـادر بـدون وجـود پـدر     )ع(موسيبراي حضرت ) 63-66شعرا، سورة (يا شدن در

، زنده شدنِ پرندة گلي، بينايي كور مادرزاد، تندرستي بيمـار  )27-34آيات مريم، سورة (
، عيسـي مبتلا به پيسي، زنده كردن مردگان، رسيدن مائده آسماني از معجزات حضـرت  

اسـرا،  سورة ( قرآن كريمئده مذكورند، و معجزة سورة ما 115تا  110كه همگي در آيات 
بيني پيروزي روميان بـر   ، پيش)1آيه اسرا، سورة (، معراج روح و تن رسول خدا )88آيه 

، و يـاري دادن  )2و1آيـات  قمـر،  سـورة  (القمـر    ، شـقّ )1-4آيـات  روم، سـورة  (پارسيان 
، از )9احـزاب،   سـورة و  9انفـال،  سـورة  (هاي بدر و خنـدق   فرشتگان رسول را در جنگ

خـاتمي،  (مـذكور اسـت    قـرآن كـريم  در  )ص(جمله معجزاتي است كه براي پيامبر اكـرم 
  ).3013-3007 :3، ج 1383
  

  )ص(معجزات پيامبر اكرم
  معجزة قرآن. 1

دانشــمندان مســلمان و غيرمســلمان دربــارة معجــزه بــودن قــرآن كــريم تحقيقــات 
. اند بيان وجوه اعجاز قرآن تدوين كرده هاي متعددي را براي اند و كتاب اي نموده گسترده

آيـد ايـن    صورت گرفته، برمي قرآناي كه دربارة  آنچه از نتايج تحقيقات و تأليفات ارزنده
نه تنها براي مسلمانان، كه براي خردمندانِ جهان از آغاز نزول تـا امـروز،    قرآناست كه 

علاوه بـر   قرآنسلمانان به افتخار م. كتابي مقدس، خواندني و قابل استفاده بوده و هست
د  قرآناينكه كتاب آسماني آنهاست، از آن روي است كه  ، معرفّ دينشان و معجزه و مؤيـ

اي اسـتثنائي اسـت كـه دينـي در      رسالت پيامبرشان است؛ و اين در تاريخ اديان پديـده 
ه از بهره از مواهبِ طبيعت و با مردماني وامانده از علم و فضـيلت و جامانـد   سرزميني بي

نرفتـه شـكل گيـرد و     نخوانده و استاد نديـده و مكتـب   كاروان مدنيت و با پيامبري درس
اي كـه از آغـاز ظهـور تـا      اش كتاب و شعار دينش خواندن باشد؛ معجـزه  معجزة پيامبري

، چهـار  وجـوه قـرآن  در  تفليسي. عصر حاضر بر تارك كتب مقدس و معتبر نشسته است
ل،  سـورة  (نُبـي  « :ذكر كـرده اسـت   قرآنوجه براي  سـورة  (نمـاز بامـداد   ) 20آيـه  مزَّمـ
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به معني آن كه در  قرآنو ) 204آيه اعراف، سورة (، خطبة خطيب )78آيه اسرائيل،  بني
بل هو قـرآنٌ مجيـد   : گفت) 21(كه در آخر سورة البروج  لوح محفوظ نبشته است؛ چنان

234 :1360تفليسي، (» في لوحٍ محفوظ.(  
يكـي از آن  : از دو جهت مورد توجه عالمان ديني قرار گرفته اسـت  آنقربحث دربارة 

. و تفسير كلام الهي در بين متكلّمان محل اختلاف است» كلام خداست« قرآنجهت كه 
ت تكلـّم و     همة فرق اسلامي صفت متكلمّ را براي خدا ثابت مي هر چند كننـد، در كيفيـ

معتزلـه گوينـد كـه كـلام خـدا      . دارنـد اين كه كلام الهي لفظي يا نفسي است، اختلاف 
اي خاص با يكديگر تأليف شـده، معنـاي مخصوصـي را     گونه حروف و اصواتي است كه به

بلكه قـائم بـه غيـر اوسـت و خـود       ،سازند و اين كلام لفظي، قائم به ذات خدا نيست مي
ن سخن نگويد، اما سخن را در چيزي مانند لوح محفوظ يا جبرئيل يـا پيـامبر يـا غيـر آ    

آن را شـنيد   )ع(موسـي كه خداوند كلام را در درختي ايجـاد كـرد و    كند؛ چنان ايجاد مي
 خواجـه نصـير  . رأي است شيعه نيز در اين موضوع با معتزله هم). 523 :1965همداني، (

طوسـي،  ( ».و عمومية قدرته تَدلُّ علي ثبـوت الكـلام و النَّفسـاني غيرمُعقـولٍ    «: گويد مي
 قـرآن ه گويند كلام خدا اصوات و حروف قديم و ازلي است؛ بنابراين حنابل). 193 :1407

كراميه گويند كه كلام خدا از اصوات و حروف حادثه تشكيل . به اعتقاد ايشان قديم است
گوينـد كـلام    اشاعره قائل به كلام نفسي شده، مـي . شده؛ لكن قائم به ذات خداوند است

و مراد ايشان از كلام ). 191-196 :1370، خاتمي(خدا معناي بسيط قائم به ذات اوست 
. شـود  آيد و سپس در قالب الفاظ منتقل مـي  نفسي، مقصودي است كه در ذهن پديد مي

با اين توصيف، اشاعره و ماتريديه معتقدند كه كلام خداوند، كلام نفسي است و حـرف و  
  .صوت نيست و قديم و قائم بر ذات است

 قـرآن دربـارة  » كلام الملك العـلاّم يسـهل المـرام   ذكر «سنايي هنگامي كه با عنوان 
كند و بر اينكه قـرآن قـديم و بـدون حـرف و      را تأئيد مي اشعريگويد، اعتقاد  سخن مي

  :نمايد صوت است، تأكيد مي
 صدمت صوت ني و زحمـت حـرف   سخنش را ز بس لطافت و ظـرف
 ســخنش در حــروف كــي گنجــد؟  صفتش را حـدوث كـي سـنجد؟

)171 :1374سنايي، (  
اعجاز در لغت به معنـي فـوت شـدن و از    . ، معجزه استقرآنو ديگر از آن جهت كه 
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دست دادن، ناتواني و يا نسبت دادن عجز به ديگري يا عاجز كردن ديگـري اسـت؛ و در   
كاري كه تمام نوع بشر را از آوردن نظير آن مطلقاً عاجز و ناتوان سـازند؛ چـه   «اصطلاح، 

 قـرآن كـريم  دربارة وجوه اعجاز ). 36 :1376رادمنش، (» يك فرديك گروه باشند و چه 
فصاحت و بلاغت، سبك و اسلوب همـراه بـا فصـاحت و     :است شدهاي  تحقيقات گسترده

 .)216 :1407طوسـي،  (از آنها يـاد كـرده اسـت    خواجه نصير صرفه از وجوهي است كه 
  .)99 :1372لاهيجي، (ند ا هاي بعد نيز همين وجوه را نقل كرده متكلمّين شيعي در دوره

  
  وجوه اعجاز قرآن در حديقه

بر مـذهب شـيعه رفتـه، در ضـمن بيـان       قرآن كريمسنايي كه گويي در وجوه اعجاز 
  :جامعيت و فضيلت قرآن، به فصاحت و بلاغت آن نيز اشاراتي نموده است

ــرِّ ســورت   هـاشوهم حيران ز شكل صورت ــه ز س  هــاش عقــل وال
ــذير صــــورت او  و سـورت اومغز و نغز است حرف  دلبــــر و دلپــ

ــرآن ــفا قــ ــروح را شــ ــرآن   دل مجــ ــردرد را دوا قــــ ـــ  دل پـ
ــي ــداي را ب ــلام خ ــو ك ــكت  اي طوطي و حمـار و اشـك  گرنه  ش

 كــان يــاقوت و گــنج معنــي دان  اصــل ايمــان و ركــن تقــوي دان
ــا ــت حكم ــانون حكم ــت ق  ...هســـت معيـــار عـــادت علمـــا  هس

)172 :1374سنايي، (  
 هست بحـر محـيط عـالم جـان      صـــفت لطـــف و عـــزّت قـــرآن
ــوهر ــر ز در و گــ ــر او پــ  ...ساحلش پر ز عـود و پـر عنبـر     قعــ
ــون ــاني مكن ــا مع ــو ت ــاك ش ــرون     پ ــروف ب ــرة ح ــد از پنج  آي

)177 :همان(  
 آنچه موجود شد بـه كـن فيكـون     تر و خشك جهـان درون و بـرون

 تـــو را ازو معلـــوم همـــه گـــردد  هايي كه گشت از او محكـوم حكم
ــداي ــفات خ ــو را ص ــنواند ت  سـراي  گشته پيشت به صدق قصه    بش

)181 :همان(  
ظـاهري و بـاطني قائـل اسـت و بـراي بـاطن آن        قرآناو با توجه به روايتي كه براي 

: شـمارد  هـايي را بـراي آيـات برمـي     ، لايـه )157 :1386خـاتمي،  (باطني تا هفت بطـن  
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حرير زرد «سوم چون » چون ز ماه سلخ بود«و دومين  است »زفت و تلخ«نخستين لايه 
، و ادامه »خانة انسان و ماية آرامش دل و جان«، پنجم »مغز آبدار خنك«، چهارم »تنك
  :دهد مي

 مغـــز دانـــد كـــه چيســـت آن را مغـــز حس چه بيند مگر كه صورت نغز؟
ــي ــورتش هم ــورت س ــوانيص  دانـــــي صـــــفت ســـــيرتش نمـــــي خ

 تن دگر دان، كـه روح خـود دگـر اسـت     خبـر اسـتبيصورت از عين روح
ــي سـتحرف بـا او اگرچـه همخوابـه ــه  ب ــش گرماب ــو نق ــر همچ ــت خب  س

ــرآن ــي قـ ــرآن ز معنـ ــرف قـ ــان    حـ ــو ج ــاس ت ــز لب ــت ك ــان اس  همچن
ــرآن در ــروف و ق ــد ح ــدف آم  نشــــود مايــــل صــــدف دلِ حــــرّ    ص

)174 :1374سنايي، (  
به سبك و روش قرآن نيز كـه يكـي از وجـوه اعجـاز نـزد متكلّمـان اسـت، در         توجه

  :لاي ابيات سنايي محسوس است لابه
 نظم اين نكته سخت باريـك اسـت   پــــردة روي روز تاريــــك اســــت
 تــا بــداني تــو زر نــاب ز ســيم     تـــا بيـــابي تـــو درج در يتـــيم
ــز روحــاني؟  در جهــان چيســت ســرّ ربــاني؟  در ميــان چيســت رم
ــياه  تا نمايـد، تـو چـو مهـر و چـو مـاه ــاب س ــود از نق ــوب خ  روي خ

)178 :همان(  
ــاتفري ــرو غـ ــو سـ ــورتي همچـ ــري   صـ ــة طبـ ــون بنفشـ ــم او چـ  نظـ
ــي   نصب و رفعش چو عرش و چو كرسي ــودت پرس ــد خ ــو از مرش ــر ت  گ
ــدم ــزم وي از طريـــق قـ ــرّ و جـ  لــوح محفــوظ و ســرّ ســير قلــم     جـ

 هــا خــال ســنگ بــر رخِ هــورنقطــه هـــا بـــالِ روح و پـــردة نـــورحــرف
)182 :همان(  

بر پاية فصاحت و بلاغت و وجود ظاهر  قرآنهاي اعجاز  سنايي علاوه بر بررسي جنبه
فراهم آورده  قرآن كريمو باطن در آيات كريمه، كه زمينه را براي جاودانگي و ماندگاري 
ه او  و جري و انطباق را براي آن ممكن ساخته است و افزون بر ابيا تي كه دلالت بر توجـ

دارد و به بعضي از آنها اشاره شد، به موضوعات ديگري هم كه در  قرآنبه سبك و سياق 
، قـرآن ، پرداخته است؛ حـدوث و قـدم   اند كرده  بدان توجهعالمانِ دين  حوزة علوم قرآني
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  :است )3(در روز قيامت، از جملة اين موضوعات قرآنتأويل آيات قرآني، و حجيت 
انگيـز و جنجـالي در    ، كه يكي از مسـائل اخـتلاف  قرآنبقة بحث در حدوث و قدم سا

گـردد، كـه    تاريخ علم كلام بوده است، به قرن دوم و اختلاف معتزله با اهل حديث برمي
 ـبعدها با پيدايش اشـاعره در قـرن چهـارم گسـترش يافتـه و آثـار نـامطلوب سياسـي          

شاعره و ماتريديه بر قديم بودن كـلام االله،  اجتماعي به جاي گذاشته است؛ اهل حديث، ا
را  قـرآن نظر شيعة اماميه بـا ايـن تفـاوت كـه     . حادث بودن آن پاي فشردند و معتزله بر
  .داند نه مخلوق، به نظر معتزله نزديك است محدث مي

ت   كه اختصاص به كلام حديقهسنايي در باب دوم  االله دارد، آيات و احاديثي در اهميـ
القران كلام االله غيرمخلـوق  «را نيز نقل كرده كه  احمد حنبلرده و سخن آو قرآن مجيد

طور  غيرمخلوق به قرآن؛ اما اعتقاد خود را دربارة »و من قال مخلوق فهو كافر باالله العظيم
توان اعتقاد بـه قـديم بـودن     صريح بيان نكرده است؛ اگرچه از ابيات آغازين اين باب مي

  :باط كردنرا است قرآن
 صدمت صوت ني و زحمت حرف را ز بس لطافت و ظرفسخنش

 سخنش در حروف كـي گنجـد؟   صفتش را حـدوث كـي سـنجد؟
)171 :1374سنايي، (  

  :و
 چه حديث حـدث كنـي بـا آن؟    چــه شــماري حــروف را قــرآن؟

)174 :همان(  
 را قرآناظهار كرده و معتقدان به قدمت  قرآنو در جاي ديگر باور خود را به حدوث 

  .كافر دانسته است
 گو بكـن، نيسـت بهتـر از قـرآن     گر كند طعني انـدر ايـن نـادان
 مصحف مجـد را بـه افـك قـديم     خواند كافر ز جحد دل پـر ريـم

)741 :همان(  
ذا إفِـْك قـَديم        و إِذْا لمَ: و افك قديم اشاره به اين آيه است يقوُلوُنَ هـ  يهتـَدوا بـِه فَسـ

چون هدايت نيافتند به آن، پس بـه زودي خواهنـد گفـت ايـن     ): 11 آيهاحقاف، سورة (
... دروغي كهنه است و ديرينه و حكايتي فرايافته از آنِ پيشينگان، از جمله مجبران از مشركان، 

  ).765 :1344مدرس رضوي، (» كه قرآن را قديم خوانند و گفتند دروغي است عظيم
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پردازند و  از كساني كه به ظواهر قرآن مي مندي آن حجيت قرآن در روز قيامت و گله
كننـد، از نكـات ديگـري اسـت كـه       قرآن عمل نمي ياهاز حقيقت آن دورند و به دستور

  :بدان پرداخته است حديقهسنايي در 
ــزدان ــر ي ــا روز عــرض ب ــرآن   بــاش ت ــد قـ ــو كنـ ــان تـ ــة جـ  گلـ
ــو ــن ماحــل مصــدق ت ــد اي ــو  گوي ــر حــق ت  چنــد باطــل كشــيد ب

 كـــه پنهـــاني   آشـــكارا چنـــان   دانــير مــيگويــد اي كردگــا
ــاد ــا فري ــد ب  داد يك حرف من بـه صـدق نـداد    شــب و روزم بخوان
ــراب ــاني و اع ــو و مع ــقّ نح ــراب  ح ــدق در مح ــه ص ــدم ب  زو ندي
ــا    كه بسـي لاف زد بـه دعـوي مـا ــي م ــدر معن ــت ق ــس ندانس  پ

)180 :1374سنايي، (  
به آية هفتم از سـورة آل عمـران متشـابه و     اما دربارة آن دسته از آيات كه با استناد

كردنـد و   بسياري از اسلاف از تأويل ابا مي. تحولات بسيار پديد آمده است«پذيرند،  تأويل
گزيدنـد و   گذاشتند؛ ولي در عين حـال از مشـبه دوري مـي    آيات متشابه را به خدا وامي

ه خدا چهـره و دسـت و   كردند ك هرچند بر طبق آنچه در كتاب خدا آمده، است اقرار مي
  .گفتند كه ما از فهم معاني حقيقي عبارت عاجزيم پا دارد، ولي مي
گفتند كه اينها صفات حقيقي هستند؛ ليكن ما را توان معرفـت حقيقـت    اشعريان مي

اما متكلّمان . يابيم است كه در كتب اشعري مي» بلاكيف«آنها نيست و اين همان معني 
اگـر خـدا در عـرش و    «گفتنـد   و نصاري قرار گرفتند كه مي چون در مقابل ايراد فلاسفه

كند، چگونه در جسم آدمي كه اشرف از عرش و كرسـي، اسـت حلـول     كرسي حلول مي
كند؛ به تأويل بازگشتند و گفتند كه منظور از دست، قدرت اوست و از چشـم خـدا،    نمي

ز قيامـت مـردم را   عنايت او و از پرده برداشتن از ساق، منظور اضطرابي اسـت كـه در رو  
  ).145ـ144 :1358الفاخوري، (» گيرد فرامي

ابياتي وجود دارد كه از تأويل مفاهيم قرآنـي حكايـت دارد، در بيـت زيـر      حديقهدر 
» نـزول «و » آمدن حكـم «به آسمان را » آمدن خدا«، »بقا«را » وجه«، »قدرت«را » يد«

  :تأويل كرده است» نزول عطا«او را 
ــاش   ه بقـاشيد او قدرت است و وج ـ ــزول عط ــش و ن ــدن حكم  آم

)64 :1374، سنايي(  
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  معراج. 2
آيـد،   دربارة آن سخن به بيان مـي  )ص(الانبياء از ديگر مباحثي كه در حوزة ثبوت خاتم

 و از زمان وقوع مورد فحـص آيد  ميمبحث معراج است كه از خواص ختم نبوت به شمار 
بوده و آراي متفاوت و گونـاگون دربـارة آن   و بحث مفسران، متكلمّان، محدثان و اديبان 

بـه  ـ   االله عليـه و آلـه   صـليّ  ـمعراج، به معني بالا بردن حضرت پيامبر  . ه شده استضرع
 ـ  ،نيامـده  قرآناز ضروريات دين ماست، به اين لفظ در  هر چندها،  آسمان لفـظ   ابلكـه ب

اعتبار آية نخست سفر معراج كه وقوع آن به ). 131: 2، ج1351شعراني، (است » إسراء«
از ام . اتفـاق افتـاده اسـت    ام هـاني از سورة إسراء محقّق است، پيش از هجرت و از خانة 

گونه كه ديشـب ديـدي، مـن     اي ام هاني، همان«: هاني نقل است كه پيامبر به او فرمود
و المقدس رفتم و در آنجا نماز گزاردم  نماز عشا را با شما به جا آوردم، پس از آن به بيت

). 118 :1377الشـاطي،  (» بيني، نماز صبح را با شما به جا آوردم طوري كه مي سپس به
از . ، جسماني بودن يا روحاني بودن آن اسـت )ص(ترين سؤال درباره معراج رسول خدا مهم
: گفـت  مـي  )ص(خبري كه بـه مـن رسـيده اسـت، رسـول خـدا       در«: نقل است اسحاق ابن

دانـد كـه معـراج بـه      لبم بيدار است و خدا بهتر ميخوابند در حالي كه ق چشمان من مي
كدام يك از آن دو صورت بوده است و پيامبر در معراج آنچه را خدا اراده فرموده بود، به 
چشم ديده است؛ حال به هريك از دو صورت كه بوده است، در حالت خواب يا بيـداري،  

  ).119 :همان(» هر دو حق و صدق است
 معـراج . اج حق است و ردكنندة آن مبتـدع و گمـراه اسـت   خبر معر«گويد ابوحنيفه 

هركـه انكـار   . ها بـوده اسـت   االله به آسمان جسماني است و در حالت بيداري صعود رسول
المقـدس كنـد، كـافر اسـت؛ ولـي اگـر انكـار معـراج را از          شب اسراء را از مكهّ بـه بيـت  

  ).486 :1368مشكور، (» ها نمايد، كافر نيست المقدس به آسمان بيت
كنند كه در افلاك خرق و التيام حاصل  خدا را طوري تعبير مي  شيخيه معراج رسول

نيايد؛ زيرا اگر گوييم پيغمبر با همين بدن جسماني از افلاك گذشت، به خـرق و التيـام   
گويند، كه رسول خدا بـا جسـم مـادي خـود عـروج       گاهي ايشان مي. ها لازم آيد آسمان
  .)همان(» ... خود رفت  بلكه با جسم برزخي ،نكرد

بعضي گفتـه نبـود و نفـي كردنـد، بعضـي      . مسلمانان خلاف كردند در معراج«باري، 
بـيش از ايـن نيسـت، و آن     قـرآن المقدس به معراج رفت كه ظـاهر   گفتند رسول تا بيت
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، و بعضي نجارياننداالله در خواب ديد و آن  جماعتي ديگر گفتند رسول. اند معتزلهجماعت 
گفتند روح او را به معـراج بردنـد و تـن او در مكـه     ) اخباريان عامه نه شيعه(ن حشويااز 
را بـه آسـمان بردنـد بـه نفـس و تـن او و        )ع(آنچه درست است، آن است كه رسول. بود

» ها بر او عرض كردنـد و بهشـت و دوزخ بـر او عـرض كردنـد و او معانيـه بديـد        آسمان
  .)167 :7ج ،1315ابوالفتوح، (

دربارة معراج به روشني معلوم نيست؛ اصل معراج را با اسـتناد   حديقهدر  نظر سنايي
  :به آيات مربوط به آن پذيرفته و كلّيات آن را در ضمن ابياتي بيان نموده است

 پــــاي بــــر فــــرق عــــالم و آدم بـــر نهـــاده ز بهـــر تـــاج قـــدم
ــنو   دو جهان پيش همتش به دو جو ــاطغي بشـ ــازاغ و مـ ــرّ مـ  سـ

ــد   رق آدم شـــدپـــاي او تـــاج فـــ ــالم ش ــم ع ــن عل ــت او رك  دس
 نردبــــانش ســــوي ازل منهــــاج بــارگيرش ســوي ابــد معــراج
ــري ــذي أس ــبحانَ الّ ــت س ــي    گف ــد اقص ــه مقص ــا ب ــده زآنج  ش
ــام    در شب از مسجد حرام بـه كـام ــه مق ــده ب ــده وآم ــه و دي  رفت
ــولي ــان مـ ــدو عيـ ــوده بـ  يالكبــــر يةآ الصــــغري وآيــــة بنمـ

ــرب  قبـــييافتـــه جـــاي خواجـــة ع ــة قــ ــةقبلــ ــيليلــ  القربــ
 قاب قوسين لطـف كـرده بـه كـف     شده از صـخره تـا سـوي رفـرف

)195 :1374سنايي، (  
توان نظر سنايي را مبنـي بـر جسـماني بـودن و يـا       البته گاهي از بعضي از ابيات مي

  :روحاني بودن معراج استنباط كرد، مثلاً از ابيات
ــا چون بـدين جايگـه سـفر كـرده ــاك آنجـ ــود آوردهخـ ــا خـ  ي بـ
ــردش چــو آســمان شســته  خــورده بــا آب و پــاك بنشســته  زآب گَ

)197 :همان(  
  :دو بيت زير دريافت توان جسماني بودن معراج از ابياتي مانند مي

ــوت ــدة لاه ــه دي ــدم از دل ب ــوت  دي ــوامع ملكــ ــع صــ  در جوامــ
ــنديدم ــردوس را پسـ ــف فـ  قهـــر زنـــدان عـــدل هـــم ديـــدم لطـ

)202 :همان(  
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  معجزات ديگر. 3
انـد، معجـزات    )ص(و معراج، كه دو معجزة ممتاز و برجستة پيامبر اكـرم  قرآنعلاوه بر 

اند كه تعدادشان در بعضي از كتب كلامي به بيش  ديگري هم براي آن حضرت نقل كرده
القمـر، مـاجراي غـار ابـوقبيس و       سنايي از ميان اين معجزات به شـقّ . رسد از بيست مي

ت كه در شب هجرت و براي رهايي پيامبر از دست دشمنان اتفاق افتاد، داري عنكبو پرده
  .و همچنين به سخن گفتن سوسمار اشاره كرده است

ي دسـت بـه قلـم نبـرده و از          دربارة شقّ القمر در ابياتي ضمن بيان اينكـه پيـامبر امـ
كرد،  يآن كسي كه با سرانگشت خود ماه را به دو نيم م«: گويد نوشتن دم نزده است، مي

 :1344مدرس رضوي،  .ك.ر(» گاه از قلم سياه و نوشتن دم نزد و دعوي كتابت نكرد هيچ
  ).115ـ112

ــد؟   حــرف كاغــذ همــي ســياه كنــد ــاه كن ــو م ــره را چ ــي دل تي  ك
 كـــي دم از خانـــة ســـياه زدي؟   آن بنان كاو ميان چـو مـاه زدي

)198 :1374سنايي، (  
بـراي   )ص(كوه ابوقبيس و اينكه چون پيامبر اكرمداري عنكبوت بر در غار  دربارة پرده

بـه درون غـار شـد،     ابـوبكر گريز از دست دشمنان و هجرت به مدينه به در غار رسيد، با 
خداي تعالي دو كبوتر بفرستاد تـا بيامدنـد و بـر در غـار تخـم گذاشـتند و عنكبـوت را        

يچ روي گمان نكردند كه بفرستاد تا بيامد و به در غار بتنيد و با اين وضع، دشمنان به ه
  :در درون غار باشد )ص(ممكن است محمد

 دار شـــود عنكبـــوتيش پـــرده كه را عون حق حصار شودهر
)74 :همان(  

و دربارة سخن گفتن سوسمار به درخواست يكي از معاندين كه سوسمار را در دست 
  :گويد خود پنهان كرده بود، مي

 ...او جويــداژدهــايي رضــاي   سوســماري ثنــاي او گويــد
)همان(   

  پيامبر صفات
  عصمت. 1

خصوصاً  )ص(هايي كه براي پيامبران عموماً و براي پيامبر اكرم از جمله صفات و ويژگي
دربارة عصمت انبياء، متكلّمان اختلاف نظر دارنـد؛ بعضـي   . است» عصمت«اند،  ذكر كرده
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امبران قبل از بعثت آنان جـايز  ، ارتكاب گناه كبيره را از پيابوعلي جبايياز معتزله، مانند 
گويند گناه كبيره از انبياء  مي ،قاضي عبدالجباردانند و بعضي ديگر از معتزليان، مانند  مي

زند؛ ولي گناهان صغيره ممكن است و هيچ منافاتي با مقام رسالت و نبوت آنهـا   سر نمي
رده و صغاير را سـهواً  طور مطلق كباير را منع ك اشاعره به). 573 :1965همداني، (ندارند 

ا در بعضـي از منـابع كلامـي از جانـب اشـاعره       ) 127 :1370مقداد، (اند  تجويز كرده امـ
؛ »الأنَبياء عليهم الصلاة، معصومون، أي لايصدر عنهم ذنب و لـو صـغيرةً سـهواً   «: اند گفته

 ند و هيچ گناهي، حتي گناه صغيره به صـورت سـهوي، از  ا يعني پيامبران همگي معصوم
و يجبِ في النَّبي العصمةُ ليحصلَ الوثوقُ «: معتقد است خواجه نصير. شود آنها صادر نمي

؛ يعنـي  )213 :1407طوسي، ( »فَيحصلَ الغَرَض و لوجوبِ متابعِته و ضدها و الإنِكار عليه
يـابي بـه هـدف و غـرض بعـث و       حصول اطمينان و دسـت دليل عصمت براي پيامبر به 

پيروي از پيامبر و سرپيچي نكردن از دستور ايشان و همچنين بـه سـبب آنكـه    ضرورت 
با اين باور كه نفـي عصـمت،    فاضل مقداد. لازم نباشد او را از منكر باز دارند، واجب است

 ةلأنَّه لولا ذلك لو يحصل الوثوق بقوله فإنتفـت فائـد  «: گويد نفي غرض از بعثت است، مي
  ).126 :1370 ،مقداد( »و هو محال البعثة

كيفيـت    بدون اينكه ديدگاه خود را آشـكارا دربـارة   حديقهسنايي در بعضي از ابيات 
اشاره كـرده اسـت؛ بـراي     )ص(اعلام كرده باشد، به عصمت پيامبر )ص(عصمت پيامبر اكرم

  : نمونه
ــته   سَتهنوح در حصن عصمتت ج ــر بس ــاكري كم  روح در چ

)208 :1374سنايي، (   
ــان ــرش قهرم ــكاخت  عصــمتش پاســبان شــاه فلــك  راه ملَ

)217 :همان(  
  بر ملائكه و ساير انبياء )ص(فضيلت پيامبر. 2

از فرشـتگان و پيـامبران برتـر و     )ص(اند كه پيامبر اكـرم  عموم متكلّمان بر اين عقيده
 و كذا غَيرُه من الأنبياء ئكةو هو أفَضلَُ من الملا: علامّه حلي در شرح عبارت. افضل است

، علت برتري )217 :1407طوسي، ( و قهرِه عليَ الإنِقياد عليها العقليةِ ةُّلوجود المضاد للقو
شهوت و غضب و ملكاتي ضـد قـوة   «انبيا بر فرشتگان را چنين بيان كرده است كه انبياء 

ا          عقليه دارند و آن ملكـات را مقهـور و فرمـانبردار عقـل سـاختند و معصـوم ماندنـد؛ امـ
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   .)506 :1351حليّ، (» قبيل شهوت و غضب ندارند ند، ملكاتي ازا ن كه معصومفرشتگا
  :سنايي به روش كلامي خويش به اين موضوع اشاره دارد

ــي را ــال و قيل ــر ق ــرفش به ــي را   ش ــت جبرئيل ــرده اس ــه ك  دحي
ــرامتش در راه ــل از كـ  بــر فلــك جملــه گشــته شاهنشــاه جبرئيـ
 ام جبرئيــــل امــــينخلــــق او د قـــدر او بـــام آســـمان بـــرين

)192 :1374سنايي، (  
 حديقـه كه در غالب متون منظـوم از جملـه    )ص(و در بيان داستان معراج پيامبر اكرم

  :بدان اشاره شده است، به ناتواني جبرئيل در همراهي پيامبر اشاره كرده است
ــت   شب معراج چون به حضرت رفت ــزّت رف ــلال و ع ــزاران ج ــا ه  ب

 جســت فرقــت ز مصــطفاي گــزين  امـينچون به رفرف رسـيد روح
ــومش ــام معلـ ــل از مقـ  بازگشــــت و بمانــــد محــــرومش جبرئيـ
 ...كه مرا بيش از ايـن نمانـد مقـام     گفت شاها، كنون تو خود بخـرام

)224 :همان(  
 لالُ  «و در ادامه با توجه به حديث بحات الْجـ خـاتمي،  ( »لوَ دنوت انَْملةًَ لاحَتَرقَتْ بِسـ

  :گويد از قول جبرئيل مي) 65 :1386
 يـــا بـــر ايـــن روي آورم پشـــتي بــيش از ايــن گــر بيــابم انگشــتي
 گــرددم پــا و پنجــه و انگشــت    همچو انگشت سوخته سر و پشـت

)224: 1374سنايي، (  
نَ  قَالاَ ربنَا ظلََمنَا أنَفُْسنَا و إنِ لَّم تغَفْرْلَنَا و تَرْ: و با توجه به آية شريفه حمنَا لَنكَوُننََّ مـ

 )ص(، به توبة آدم و پذيرش توبة او به بركت وجود پيامبر اكـرم )23آيه اعراف، ( لْخَاسرينَا
  :اشاره كرده است

 بـــر درت ربنـــا ظلمنـــا خـــوان از پي خجلت آدم از دل و جان
)207 :1374سنايي، (  

  :هاي ديگر نمونه
 د بـود بـر سـر او   شـان نق ـ هرچه انبيـــاء ريختـــه هـــم از زر او

)190 :همان(  
ــود و عقــل گــردن او ــن او   او ســري ب ــاء تـ ــود، انبيـ ــي بـ  او دلـ

)همان(  
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 او چو در بود و انبياء چـو صـدف   خلق از او برگرفتـه عـزّ و شـرف
)194 :همان(  

ــي جــوي ــتش الرفيــق الأعل بعـــدي گـــوي هم عـــزّتش لانبـــي 
)197 :همان(  

ــان را ــمت ج ــود قس ــم او ب ــة رق ــزدان را تختـ ــر يـ ــاك امـ  خـ
ــد ــاء گرچــه محتشــم بودن ــد    انبي ــم بودن ــفر آن رق ــي ص  جملگ
ــز پــي دونــيش ــد ن ــزونيش  بــيش بودن ــر افـ ــد بهـ  پـــيش بودنـ
 پيشــي صــفر پيشــي رقــم اســت گرچه پيشند، بـيش از ايـن چـه

)201 :همان(  
 روح در چــــاكري كمــــر بســــته نوح در حصن عصـمتت جسـته

ــاد، مي  ــر نه ــر س ــاج ب ــلت ــل    كائي ــاده خلي ــف نه ــر كت ــيه ب  غاش
 گـــوي گشـــته بـــر در تـــوأََرنِـــي موســي ســوخته بــر آذر تــو
ــزب با ثناي تو عقـد بسـته بـه هـم ــريم  در عـ ــي مـ ــه عيسـ  خانـ
 ...سدره جبريل از بـراي تـو يافـت    رفعت ادريس از ثناي تو يافـت

)208 :همان(  
را بر ساير انبياء و نيز  )ص(يامبر اكرمآيد، سنايي پ گونه كه از مفاهيم ابيات برمي همان

  .فرشتگان برتري داده و به روش غالب متكلّمان سخن گفته است
  صفات ديگر. 3

ذكر كـرده و پيـامبر را بـدان     )ص(علاوه بر اين، صفات ديگري را نيز براي پيامبر اكرم
رة سو( قرآن كريمصفات مدح نموده است، كه از آن جمله شرح صدر ايشان است كه در 

  :بدان تصريح شده است) 2و 1آيات انشراح، 
 هــا ألــم نشــرح شــرط ايــن نعمــت همــه خلــقِ وفــا و بســط و فــرح

)200 :همان(  
ــت ــاده روح نخس ــينة او گش  هرچه جز پاك ديد، پـاك بشسـت   س

)همان(  
حسـين  ( لـولاك لمـا خلقـت أفـلاك    ديگر اينكه پيامبر بـه اسـتناد حـديث قدسـي     

  :رض اصلي خلقت استغ) 430 :1409استرآبادي، 
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ــود ــدم، او ب ــا آورده در قَ ــود   دني ــدم او ب ــت ق ــرض حكم  غ
)214 :همان(  

ــل او آدم غــرض او بــد ز گــردش عــالم ــده او و طفيــ  خوانــ
)215 :همان(  

در خبر آمده است كه اول چيـزي كـه   «: اينكه اول چيزي است كه خدا آفريده است
ازل او بود؛ لكن به بعث آخر آمـده؛ تقـدم او   خدا بيافريد، نور محمدي بود؛ چون امام در 

كه در باطن به اول ثابت بود، به ظاهر در وقت رسالت پيدا كرد تا خلق را امامت او ظاهر 
  ).323 :1344مدرس رضوي، (» شود

 آمـــده آخـــر از پـــي دعـــوتو بــوده اول بــه خلقــت و صــورت 
)194 :1374سنايي، (  

ــد از آدم  زاده از يكــدگر بــه علــم و بــه دم ــد، احمــ  آدم از احمــ
)196 :همان(  

رَ البعـث ايـن    آنچه گفت احمد آن رسول گـزين  اول الخلق و آخـ
)228 :همان(  

  گيري نتيجه
به  حديقه،كوشد تا در آثارش، از جمله  ، مياست شاعري متدين و متشرعّ كهسنايي 

  .مباحث كلامي بپردازد
ه با تمـايلات عارفانـه و تـأملات شـاعرانه،     عمق انديشه و كلام سخته و پختة او همرا

 .كند مشكل مي حديقهدرك مطالب كلامي را در 
هـاي   دهد كـه انطبـاق انديشـه    كلامي سنايي، نشان مي هاي تحقيقات دربارة ديدگاه

 .كلامي او با يك مذهب كلامي مشخّص مقدور نيست
 .به مذهب شيعه كم نيست حديقهتمايلات كلامي او در 

تاي دارد ويژه گستردگي حديقهخاصه در  بحث نبو. 
در همـه جـا يكسـان نيسـت و شـايد ايـن موضـوع و         قـرآن نگاه او به حدوث و قدم 

 .موضوعات مشابه آن بتواند تغيير مذهب را در زندگاني سنايي تأئيد كند
 .گاه به تأويل آيات پرداخته است خود گه كند، را رد مي قرآنتأويل هر چند 

ورت جسماني و هم روحاني طرح كرده، اما نظر صـريح و روشـني   معراج را، هم به ص
 .استعرضه نكرده 
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 .را بر ساير پيامبران و فرشتگان پذيرفته است )ص(فضيلت پيامبر اكرم
را غرض اصلي خلقت و نخسـتين   )ص(اكرم به عصمت پيامبر معتقد است و وجود نبي

  .داند آفريده مي
  
  ها نوشت پي

و  273، شرح تجريد، ص 446، تمهيد الاصول، ص 221ص  ،1اصول كافي، ج  .ك.ر. 1
  .257الاقتصاد، ص 

2 . شبهة براهمه و در شرح عبارت م«علامة حلّي در ردلَةٌ بما تقدةِ باطمراهكه » و شبهة الب
گويند اگر «: نويسد خواجه نصير آن را پس از بحث در فوايد بعثت نقل كرده است، مي

نياز است و اگر مخالف عقل آورند، نبايد  ل آورند، عقل از آنها بيپيغمبران چيزي موافق عق
كند و لطف است و اگر  جواب آن است كه اگر موافق عقل آورند، تأييد عقل مي. پذيرفت

حلّي، (» كند عقل در آن حكم نكند، يعني بدان راه نداشته باشد، شرع تأسيس حكم مي
: و شيخ طوسي در 307- 303لارشاد، ا: مقايسه شود با نظر جويني در). 485 :1351

  .257 :الاقتصاد
، في )178ص (، ذكر هدايت قرآن )174ص (، در سر قرآن )172ص (ذكر جلال قرآن . 3

، از )182ص (، ذكر سماع قرآن )181ص (، ذكر تلاوت قرآن )179ص (عزّة القرآن 
  .موضوعات ديگري است كه سنايي در حديقه به آنها پرداخته است
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